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 الله در قرآن و روایاتشرح تسبیح ولی

 
 1یشکر دیس یرحمان فاطمه

 
 (پژوهشی مقالۀ) ۷۸ تا ۵۷ صفحۀ ،۲۷/۰9/14۰۲: پذیرش تاریخ ۲۲/۰۸/14۰۲: دریافت تاریخ

 

  چکیده
هی همه اسماء ال نه مانند ديگر موجودات عالم، مظهر يك اسم، بلکه مظهر« ولی الله» از آنجا که      

جودی اطه وخاطر بر موجوداتی که مظهر يك يا حتی چند اسم از اسماء الهی هستند اح است، به همین

 دیو کل واحت، اشده اس لیحقیقتی است که تمامی اسماء الهی در آن متج الاعظم دارد؛ در واقع ولی الله

نالله اقع وجه وا صفات الهی)درعالم وحدت و کثرت که در در بردارندگی تمامی اسماء وبا پتانسیل  ستا

 ه در اينر آنچيی متعلق به تجلیات وحدتی و وجه نحن تعلق دارد به تجلیات کثرتی اين حقیقت(؛ لذا ه

که   استدو وجه تجلی نموده ازدايره اين حقیقت خارج نیست؛ که اين همان معنای ولايت ولی الله

به  ده دارد؛ا بعهديده ها رتعالی تمامی پ ولايت الله می باشد. امر تسبیح از اموری است که رشد و تجلی

یر و سساری است به سمت تعالی خويش  عبارت ديگر تمامی اسماء با تسبیحی که در آنها جاری و

ی ه نام ولبقیقتی همانطور که در بالا اشاره شد، ازآنجا که تمامی اسماء و صفات در ح صیرورت دارند؛ و

ا بجه گرفت ن نتیاين می تواع می پیوندد؛ بنابرچارچوب به وقوی است، پس تسبیح نیز در همین الله متجلّ

ولی  يتوب ولای ولايت الهی درعالم، امر تسبیح نیز رخ نموده است و تمامی اسماء الهی در چارچتجلّ

 ايی خويشدف غهبه سمت  ،به نام تسبیح که در نهاد هر اسم تعبیه شده است یبا توانمندي الله الاعظم،

 د.نصیر مینماي سیر و

 روايات. ،قرآن ،اللهولی ،ولايت ،تسبیح ها:کلیدواژه

 
 
 
 
 

                                                           
 rahmanifatemeh1401@yahoo.com: رانيا تهران، ث،يحد و قرآن علوم یدکترا آموخته دانش و ژوهشگر. ي1



 شرح تسبیح ولی الله در قرآن و روايات

 

 درآمد

 اساس بر نمايد؛ می معرفی الهی صفات و اسماء جلوه و مظهر را کامل انسان کريم قرآن      

 تمام . است آفرينش نظام عصاره و خداوند اوصاف نمای تمام آيینه الهی ولی دينی های آموزه

 اين واسطه به ،متعال خدای طرف از شده مقدر که الهی نعمات و رحمت، فیوضات، کارها،

 ديگر عبارت به شود؛ می گنجانده مقولات اين در نیز درهستی تسبیح که گیرد می انجام انسان

 اعمال تمام و است مادی عالم اين در مخلوقاتش و خدا بین واسطه (السلام لیهمعصوم)ع ولی

 و اکمل و اتم مظهر که چرا ؛است الهی قدرت و اراده تجلی حقیقت در وی توسط گرفته انجام

 میباشد. تعالی الله صفات و اسما جامع

 و الهی فیض گرفتن در ها انسان همه بر مقدم (،السلام لیه)ع معصوم امام : آمده روايات در      

 معصوم امام اگر که طوری به ، است موجودات به اصلی مبدأ از فیض اين افاضه برای واسطه

 قرب و شأن و مقام علوّ خاطر به عظمت، اين رسد؛ نمی بندگان به الهی رحمت و معَنِ نباشد،

 الله ولی معرفی به گذشته مطالب دنبال به است درصدد نگارنده است. هستی مبدأ به امام معنوی

 در السلام علیهم بیت اهل کلام و قرآن آيات براساس هستی، در تسبیح با  ارتباطش چگونگی و

 در ولايت اساسی نقش ، معتبر منابع در وافی شرحهای کمك به تا . بپردازد روايات و تفاسیر

  نمايد. آشکار مبسوط بطور را تسبیح

 مساله طرح

مبحث حرکت و تغیّردر اجزای عالم ازديرباز مورد توجه عموم حکما به ويژه حکمای       

است و اين حرکت هم مسلمان قرار گرفته است . تمام اجزای عالم در حرکت و تکاپوی مستمر 

در ظواهر پديده ها و هم در باطن هستی سريان دارد. پديده های عالم ،حیات و شعور دارند و 

سکون و  حرکت آنها نشانه زندگی و شعور و ادراک آنهاست باطن هیچ پديده ای ساکن نیست،

ار و در بیقر یهمه پديده ها؛ رکودی که در ظاهر پديده ها مشاهده میشود، تصوری بیش نیست

به اجرای « تسبیح هستی»جنبش و . سبب تنها با رسیدن به خلوتگاه حق ، آرام میگیرند ،حرکت

                                                              دارد که در چارچوب ولايت الله تعالی به وقوع می پیوندد. هدفمند اوامر الهی ربط 

تحلیل معنايی واژگانی آن، يکی از راه های دستیابی به معنای  ن ونگاه معناشناختی به مت      

قرآن به دلیل جنبه های هدايتگری و نقشی  مقصود اصلی گوينده است. اين نوع نگاه در دقیق و

دارد از اهمیتی ويژه برخوردار است، چرا که قرآن لفظ و  که در تأمین سعادت وکمال بشر

ان که ازآيات و روايات به دست می آيد، از بطون و معنايش از جانب خداوند است؛ و چن

 سطوح معنايی متعددی برخوردار است.   
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و مصاديق آن « تسبیح»آن است ضمن تعیین هسته معنايی مفهوم  سعی بر مقالهدر اين       

براساس منابع معتبر، با توجه به  معنای لغوی و اصطلاحی به کشف لايه های معنايی اين مفهوم، 

ت پرداخته و میدانهای معنايی مربوط؛ باتوجه به واژه های همنشین اعم از مترادف، مقابل و درآيا

نیز ضمن طی نمودن مراحل مزبور، اين « ولايت » متضاد بررسی شود. سپس در خصوص واژه 

« صیر» و« سیر» حقیقت را آشکار نمود که امر تسبیح در چارچوب حقیقت ولايت به دو شیوه 

وندد و هر يك از وجوه تسبیح پديده ها را در مجموعه ولايت، با استفاده از آيات به وقوع می پی

قرآن و روايات اهل بیت ع  شرح و بسط داد. هدف اصلی درانجام اين تحقیق بازيابی راههای 

و نیل به مقام مقرّبون است. با تدبّر « ولايت»درچارچوب امر« تسبیح»نیل به مسیر و مصیر اصلی

و با تجزيه و تحلیل آنها به کمك ديگر آيات و همچنین بهره مندی از روايات درآيات قرآن 

معصومین)علیهم السلام( و تفاسیر معتبر شايد بتوان با دستیابی به اهداف ذيل، راههای رسیدن به 

مله آياتی که بطور آشکار بیانگر امر تسبیح  تحت لوای ولايت جهدف اصلی را آشکار نمود. از

 بتوان به آيات ذيل اشاره نمود:                                             می باشد، شايد

 لَیلًْا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَصْىَ بِعَبْدهِِالَّذِی أسَْرَى  سُبْحَانَ): آيه اول سوره اسراء      

رَبِّكَ  اسْمَ سَبِّحِ): (، )آيه اول سوره اعلی ا إِنَّهُ هوَُ السَّمیِعُ الْبَصیِرُالَّذِی بَارکَنَْا حَوْلَهُ لِنرُِيَهُ مِنْ آياَتِنَ

)قالُوا  :فرقان 18(، آيه عباد الله المخلصینالله عما يصفون الا  سبحان) :صافات37الْأَعلَْى(، آيه 

لَهُ منَ  يسَُبِّحُأنََّ اللَّهَ  أَلَمْ تَرَ): نور41آيه  ،(أَوْلِیاءَلنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دوُنِكَ مِنْ  ما کانَ ينْبَغی سُبْحانَكَ

به نظر . ونَ(فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّیْرُ صَافَّاتٍ کلٌُّ قَدْ عَلِمَ صلََاتَهُ وَتسَْبِیحَهُ وَاللَّهُ علَِیمٌ بمَِا يَفْعَلُ

ه از تسبیح و آنچه که میايد در آيات فوق، ارتباط لغوی ومفهومی بین واژه های مشتق شد

را در بر دارد وجود دارد؛ درخصوص اين ارتباط در روايت اهل بیت علیهم السلام « ولی»معنی

نیز می توان مواردی را مشاهده نمود به عنوان مثال در روايتی ازامام باقر)علیه السلام(آمده است 

ق الخلق و سبب تسبیحهم فنحن اول خلق الله و اول خلق عبدالله و سبحه و نحن سبب خل:» که 

و عبادتهم من الملائکه و الآدمیین؛ ما اولین خلق خدا هستیم و اولین خلقی هستیم که خدا را 

عبادت و تسبیح نمود و ما سبب خلقت ساير مخلوقات و سبب تسبیح و عبادت آن ها اعم از 

در جای ديگر وهمچنین  (۲0،ص۲۵جبحارالانوار، 0،ه ق1404مجلسی، «)ملائکه و آدمیان هستیم

ما کنتم قبل خلق »اينگونه روايت شده است: مفضل از امام صادق)عیه السلام( سوال می کند: 

السماوات و الأرض؟فقال: کنّا أنوارا حول العرش امام، نسبحّ اللّه تعالى و نقدسّه حتّى خلق اللّه 

نا، فقال لنا: سبّحوا، فسبّحنا تعالى الملائکة، فقال لهم: سبّحوا و قدّسوا! فقالوا: يا ربّنا لا علم ل

                                                                                                        (۲1، ص: ۲۵، ج همان)« فسبّح الملائکة تسبیحنا، الا أناّ خلقنا من نور اللّه تعالى. 
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ضائل الشیعه حديث هفتم از ابی سعید خدری و همچنین اين روايت که شیخ صدوق در ف      

کنَُّا جُلوُساً مَعَ رسَوُلِ اللَّهِ إِذْ أقَْبلََ إِلَیْهِ رَجلٌُ فَقَالَ: يَا رسَوُلَ اللَّهِ أخَْبِرْنِی عَنْ قوَْلهِِ »نقل می کند که 

وَ يَا رسَوُلَ اللَّهِ الَّذِی هوَُ أَعلَْى مِنَ فَمَنْ هُ  کُنْتَ مِنَ الْعالِینَ  أسَْتَکبَْرْتَ أَمْ عَزَّ وَ جلََّ لِإِبلِْیسَ

عرَْشِ، الْملََائِکَةِ؟ فَقَالَ رسَوُلُ اللَّهِ ص: أَنَا وَ علَِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الحْسَُیْنُ، کنَُّا فِی سُرَادِقِ الْ

سبیح می کرديم و عالم ملائکه با تسبیح ما، خدا ما خدا را ت«نسَُبِّحُ اللَّهَ وَ تسَُبِّحُ الْمَلاَئِکَةُ بِتَسبِْیحنَِا

را تسبیح می کردند، معنای اين جمله چیست؟ مختلف می شود معنايش کرد. شايد شبیه همانی 

سخرنا مع داوود الجبال »است که برای حضرت داود علیه السلام نقل شده که 

ا با او تسبیح می گفتند ( ما کوه ها را برای حضرت مسخر کرده بوديم و آنه79انبیاء/«)يسبحن

گويا او به کوه ها تسبیح می داد. ما هم به ملائکه تسبیح می داديم و عالم ملائکه با ما هم زبان 

                                                         (                                                           1النص، ص:  ه ش، 1361معانی الأخبار،صدوق، می شدند و تسبیح می گفتند. )

باتوجه به اينگونه آيات وروايات، شايد بتوان به اين حقیقت دست يافت که تسبیح هستی       

و براساس اين  به واسطه ولايتی که معصوم علیه السلام بر همه ممکنات دارد، صورت می پذيرد؛

و تدبّر درشرح آيات و تفحص در « ولايت»و« تسبیح»اصل با بررسی آيات در بردارنده دو واژه 

موارد و »تفاسیرآنها، و همچنین جستجو در روايات معصومین)علیهم السلام(، همچنین بتوان

فوايد اينگونه صیرورت »، «راههای دستیابی به تسبیح با محوريت ولايت»، «مصاديق آن دو

ب هدايت استخراج کرد و با استفاده را ازکتا« علل محرومیت ازآن دو»و« وموانع دستیابی به آنان

)که « تسبیح خاص مقرّبون» از راه حل های قرآنی در زمینه چگونگی راه يابی به چارچوب

 بالاترين مرتبه آن مقام صراط مستقیم است( راهکارهای کاربردی ارائه داد.

 آیات در بردارنده مفهوم واژه تسبیح ولی الله 

بیانگر امر تسبیح  تحت لوای ولايت می باشد، شايد بتوان به  از جمله آياتی که به روشنی      

سُبْحَانَ الَّذِی أسَْرَى بِعَبْدهِِ لَیلًْا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ): آيات ذيل اشاره نمود: آيه اول سوره اسراء

(،آيه اول سوره نَّهُ هوَُ السَّمیِعُ الْبَصیِرُإِلَى الْمَسْجِدِ الْأقَْصَى الَّذِی بَارکَْنَا حَوْلَهُ لِنرُِيَهُ مِنْ آياَتِنَا إِ

المخلصین(،  الله عباد الا يصفون عما الله سبحان): 37/صافات (،سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعلَْىاعلی)

 أنََّ ترََ لَمْ)أَ 41النوّر/ أَوْلیِاءَ(، منِْ دوُنِكَ منِْ نَتَّخِذَ أنَْ لنَا ينْبَغی کانَ ما سُبْحانَكَ )قالوُا 18/ :فرقان

 بمَِا عَلِیمٌ وَاللَّهُ وَتَسْبِیحَهُ صلََاتَهُ عَلِمَ قَدْ کلٌُّ صَافَّاتٍ وَالطَّیْرُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِی مَن لَهُ يسَُبِّحُ اللَّهَ

 از شده مشتق های واژه بین ومفهومی لغوی ارتباط فوق، آيات در رسد به نظر می يَفْعَلوُنَ(

  دارد. وجود دارد بر را در« ولی الله»معنی که چهآن و تسبیح
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 رتبه بندی مسبّحین در قرآن و روایات

ازآنجا که تسبیح وحرکت دائمی وبی وقفه بیانگر لانهايه بودن هستی وجود الله تعالی است       

و هیچگونه ايستايی در عالم وجود ندارد چراکه لازمه ايستايی و توقف محدود بودن است که 

در نه تنها در احديت که لاحدله است، امکان پذير نیست بلکه در مخلوقاتش نیز ممکن نمی  اين

 باشد؛ چراکه خلق، آينه وجود خالق می باشد.

باتوجه به شرح اجمالی فوق؛ جاری بودن حرکت، سیر، صیرورت و تسبیح، لازمه بودن در       

پیرامون تسبیح در قرآن آمده،  آيات و روايات متعددی که چارچوب بی نهايتِ شدن، است.

بیانگر اين حقیقت است که تسبیح در الله تعالی که واجب الوجود است و ديگر پديده های 

ممکن الوجود بطور کلی جاری است که در فصل دوم، اين رساله به تمامی آيات تسبیح که به 

ز تفاسیر نیز ذيل آنان تسبیح الله تعالی،ولی الله و ديگر مخلوقات الهی استناد شده و شروحی ا

در اين مجال نگارنده برآن است تا به استناد به آيات و روايات، با مطرح  آورده شده است.

نمودن رتبه بندی مسبّحین، به اين نتیجه دست يابد که محور اصلی تسبیح کدام مرتبه از 

ازکجاست، عبارت ديگر وقتی که آشکار شود سرمنشاءتسبیح درهستی ه ب مسبّحین است و چرا؟

به علت محور بودن آن عامل اصلی و چگونگی آن نیز پرداخته خواهد شد که هدف اصلی اين 

 رساله می باشد.

 الله تعالی، اولین مسبّح در عالم

براساس روايات رسیده از اهل بیت علیهم السلام، میتوان رتبه اول تسبیح را به الله تعالی       

 :است زير آيات نموده،تعال، خود، ذات مقدسش را تسبیح از جمله مواردی که خداوند م داد.

سُبْحاَنَ »   (،.۲۲ انبیا/)« لوَْ کَانَ فِیهمَِا آلهَِةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفسَدََتَا فسَُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعرَْشِ عمََّا يَصِفوُنَ»

  ( 180صافات/)«  ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَماَّ يَصِفوُنَ

البته يك آيه که مرکز ثقل قرآن است نیز وجود دارد که به طرز اعجاب آوری خداوند       

را تسبیح می کند وآن اعجاب در اين است که تسبیح الله تعالی در عین حال که توسط  خويش

 خودش صورت می گیرد، اما نقش اصلی اين تسبیح را عبدالله که ولی الهی نیز هست دارد: 

 تسبیح رب العالمین به واسطه عبدالله درقرآن

 حَوْلَهُ بَارکَنَْا الَّذِی الأقَْصَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِّنَ لَیْلاً بِعَبْدهِِ أسَْرَى الَّذِی سُبْحَانَ      

( )مبارک شبی در که خدايی است و منزهّ پاک(1)الإسراء/« البَصیِرُ السَّمِیعُ هوَُ إِنَّهُ آياَتِنَا مِنْ لِنرُِيَهُ

 را پیرامونش که مسجد الاقصی به مسجد الحرام از را( و آله علیه اللّه )محمّد صلّی خود یبنده

 ،شنوا و بیناست اوحقیقت در کهبنماياند  او بر را خود آيات تاسیر داد  ساخته و پر نعمت مبارک

http://lib.eshia.ir/17001/1/323/22
http://lib.eshia.ir/17001/1/452/180
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 دراخبار  که اردد و آله علیه اللّه صلّی خدا رسول و تسبیح معراج به اشاره مزبور آيه گويا      

 و برتری فضیلت اول سوره اسراء یآيهمفسرين براين عقیده اند که در).است مختلفآن  کیفیتّ

 سوی به خدا رسول و تسبیح سیر شود، چونظاهر می موسی بر و آله علیه اللّه ما صلّیپیامبر 

 از بعد؛ بود خودش جانب از خدا سوی به ، و سیر موسیبودالله تعالی  تسبیح و سیراثر  از خدا

 ؟انظر الیك ارنی رب»:کندمی خواست در خداوند متعالاز  السّلام علیه موسی حضرت که آن

 حالی رد (.استابد  نفی بر یبتنم کهديد  هرگز نتوانی)شنودمی(143 /الاعراف»)تَرانِی لَن پاسخ

؛ داد اختصاص حضرت آن برمنحصرا  را ديدن و آله علیه اللّه ما صلّیپیامبر  درخواست بدون که

 هیچ که نحوی به بود شده متحققّ و ديدن شنیدن حقیقت به و آله علیه اللّه محمّد صلّی يعنی

اسما و  حقیقت مشاهده تحققّ با چشم وینبود مگر شمیچ پیامبر و هیچ نبود مگر گوش گوشی

 بر هايمانو نشانه آيات از تا ...آياتنِا ُ مِنلِنرُِيَه»؛ نمود نفی موسی از راها آن یمشاهده که صفات

 کهشد  طوری پس. گرديد محققّ ديد و رويت راها آن ،آيات دادن نشان ناي با او »بنمايانیم او

 کهرسید  حالتی بر بنابراين باشد بوده و بصرش سمع او  اينکهنبود مگر  ایو ديده شنوده هیچ

 . «ُ البَصیِرُُ هوَُ السَّمِیعإِنَّه»شود:  گفته حقّش در

؛ لذا  سیر نفسش با نه ،سیر کرد شيوردگارپر قدرت با و آله علیه اللّه صلّی  عبداللهمحمّدِ»      

مشاهده  نعمت بهرسد  چه تا شد چیز مرئی هر و بینای خودش مرتبه در شد مسموع هر شنوای

ُ ُ هوَُ السَّمِیعشود، )إِنَّهظاهر می آيهآخر  از که و همچنان او بزرگ آيات و ديدن پروردگارش

تفسیر بیان السعادة فی  ش، 137۲، سلطان علیشاه) «دارد ( مطابقتضمیر )لنريه با که یرُ(البَصِ

 (مقامات العبادة

 «ولی الله»رتبه دوم تسبیح درعالم مختص

باتوجه به شرحها   (166و16۵صافات/«)وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمسَُبِّحوُنَ»      

مده ذيل آيات فوق، اين نکته مهم کشف می شود که دومین مرتبه تسبیح متعلق است وروايات آ

 به ولی الله که مصاديق آن طبق مستندات ذيل چهارده معصوم علیهم السلام می باشند:

 کنز جامع الفوائد و تأویل الآیات الظاهره شرح تسبیح ولی الله در

زياد نقل شده است که محمد بن زياد گفت: از قول محمد بن عباس مرفوعا تا محمد بن       

و ما همگى به » که میفرمايد: ابن مهران عبدالله بن عباس در مورد تفسیر اين سخن خدای تعالی

(« 166و  16۵او هستیم. )سوره مبارکه صافات، آيه  کنندگان ايم و ما همه تسبیحصف ايستاده 

ا )صلی الله علیه و آله( بوديم سپس سوال نمود. پس ابن عباس گفت: ما در محضر رسول خد

حضرت علی بن ابیطالب )علیه السّلام( وارد گشت. وقتی نبی اکرم )صلی الله علیه و آله( او را 
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ديد، به روی او تبسمی نمود و فرمود: خوش آمد کسی که خداوند او را چهل هزار سال قبل از 

ز پدر آفريده شده است. فرمودند: حضرت آدم خلق نمود. گفتم: ای رسول خدا آيا فرزند قبل ا

بله، همانا خدای تعالی قبل از خلقت آدم در اين مدت، من و علی را خلق نمود و نوری را آفريد 

سپس آن نور را به دو نیم قسمت کرد و قبل از آفرينش تمام اشیاء، مرا از نیمی از اين نور و 

و اشیاء تاريك بودند و نور اشیاء از  علی را از نیم ديگر آن خلق نمود. سپس اشیاء را خلق کرد

نور من و علی گرفته شده است، سپس خداوند ما را در سمت راست عرش قرار داد و سپس 

ملائکه را آفريد و ما خداوند را تسبیح گفتیم و ملائکه تسبیح گفتند و لا اله الا الله گفتیم پس 

کر الله اکبر را گفتیم( پس ملائکه تکبیر گفتند ملائکه تهلیل )لا اله الا الله( گفتند و تکبیر گفتیم )ذ

و آن را من و علی ياد داديم و آن در علم پیشین الهی بود که محب من و محب علی داخل آتش 

نشود و شخص کینه دار از من و علی در بهشت وارد نشود. خدای عزّ و جلّ فرشتگانی خلق 

ز آب حیات فردوس برين است. تمامی های سیمین دارند که لبريز ا کرد که در دستشان کوزه

شیعیان علی )علیه السّلام( پدر و مادرشان پاک بوده و پرهیزگار و پاک هستند و به خدا ايمان 

دارند. زمانی که پدر يکی از آنها بخواهد تا با همسرش مباشرت نمايد، يکی از فرشتگانی که به 

ظرف آبی می افکند که او از آن می دستش کوزه ای از آب بهشت دارد می آيد و آن آب را در 

نوشد، پس او از آن آب می نوشد و ايمان در قلبش می رويد چنانکه که گیاه می رويد پس آنان 

دلیلی آشکار از پروردگارشان و پیامبرشان و از وصیشان علی و از دخترم زهرا و سپس از حسن 

د. گفتم: يا رسول الله، ائمه و سپس حسین و سپس امامانی از نسل حسین )علیهم السلام( هستن

چه کسانی هستند ايشان فرمودند: يازده تن از آنها از )نسل( من هستند و پدرشان علی بن ابی 

طالب )علیه السّلام( است. سپس پیامبر )صلی الله علیه و آله( فرمودند: سپاس خدای را که 

اب و ملزومات ايمان واقعی محبت نسبت به علی )علیه السلام( و ايمان به امامت وی را از اسب

مُحمََّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ مَرفْوُعاً إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ زِياَدٍ  :کنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة )قرار داد.

الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ وَ إِنَّا لَنَحْنُ »قَالَ: سَأَلَ ابْنُ مهِْرَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ تَفسْیِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى 

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا کُنَّا عِنْدَ رَسوُلِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَأقَْبلََ علَِیُّ بْنُ أَبِی طَالبٍِ  «الْمسَُبِّحوُنَ

الَ مَرحَْباً بِمَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبلَْ ( فَلَمَّا رَآهُ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله تَبسََّمَ فِی وجَهِْهِ وَ قَلیه السلام)ع

قاَلَ نَعَمْ إنَِّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَنِی وَ  ؟آدَمَ بِأَربَْعِینَ أَلْفَ عَامٍ فَقُلتُْ يَا رسَوُلَ اللَّهِ أَ کَانَ الاِبْنُ قَبلَْ الْأَبِ

خَلقََ نوُراً فَقسََمَهُ نِصْفَیْنِ فَخَلَقَنِی مِنْ نصِْفِهِ وَ خَلقََ عَلیِّاً خَلقََ عَلیِّاً قَبلَْ أَنْ يَخْلقَُ آدَمَ بهَِذهِِ الْمُدَّةِ وَ 

نوُرِ علَِیٍّ ثمَُّ  مِنَ النِّصْفِ الآْخَرِ قَبلَْ الْأشَْیاَءِ کُلِّهَا ثُمَّ خَلقََ الْأشَْیاَءَ فَکَانتَْ مُظلِْمَةً فَنوُرُهَا مِنْ نوُرِی وَ

فسََبَّحْنَا فَسَبَّحتَِ الْمَلاَئِکَةُ وَ هلََّلْناَ فهََلَّلتَِ المَْلاَئِکَةُ وَ کبََّرْنَا شِ ثُمَّ خَلَقَ المَْلاَئِکَةَ جَعَلنََا عَنْ يمَِینِ الْعَرْ
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لَا يَدخْلَُ  فَکَانَ ذَلِكَ مِنْ تَعْلیِمِی وَ تَعلِْیمِ علَِیٍّ وَ کَانَ ذَلِكَ فِی عِلْمِ اللَّهِ السَّابقِِ أَنْ فَکبََّرَتِ المَْلاَئِکَةُ

خَلقََ المَْلاَئِکةََ النَّارَ مُحبٌِّ لِی وَ لِعلَِیٍّ وَ لَا يَدخْلَُ الْجَنَّةَ مُبغِْضٌ لِی وَ لِعلَِیٍّ أَلَا وَ إنَِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ 

ا أحََدٌ مِنْ شِیعَةِ علَِیٍّ إِلَّا وَ هوَُ طاَهِرُ مَمْلُوءَةٌ مِنْ ماَءِ الْحیََاةِ مِنَ الْفِرْدوَْسِ فَمَ بِأَيْدِيهِمْ أَباَرِيقُ اللُّجَیْنِ

المَْلاَئِکَةِ الَّذِينَ الوَْالِدَيْنِ تَقیٌِّ نَقِیٌّ مؤُْمِنٌ بِاللَّهِ فإَِذَا أَرَادَ أَبوُ أحََدِهمِْ أَنْ يوَُاقِعَ أَهلَْهُ جاَءَ ملََكٌ مِنَ 

رَحُ مِنْ ذَلِكَ الْماَءِ فِی آنیَِتِهِ الَّتِی يشَْرَبُ مِنهَْا فَیشَْرَبُ مِنْ ذَلكَِ بِأَيْدِيهِمْ أَباَرِيقُ مِنْ ماَءِ الْجَنَّةِ فَیَطْ

مْ وَ مِنْ وصَِیِّهمِْ الْماَءِ وَ يُنْبتُِ الإْيِمَانَ فِی قلَْبِهِ کَمَا ينُْبتُِ الزَّرعَْ فهَُمْ علََى بیَِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ وَ مِنْ نبَِیِّهِ

( فَقُلْتُ يَا لیه السلامنَتِیَ الزَّهْرَاءِ ثُمَّ الْحَسَنِ ثُمَّ الْحسَُیْنِ ثُمَّ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِ الْحسَُیْنِ )ععلَِیٍّ وَ مِنِ ابْ

لی الله ثُمَّ قَالَ النَّبِیُّ ص رسَوُلَ اللَّهِ وَ مَنِ الْأَئِمَّةُ قَالَ إحِْدَى عشَْرَةَ مِنِّی وَ أَبوُهُمْ علَِیُّ بْنُ أَبِی طَالبٍِ

حار الأنوار ، ه ق، ب1404مجلسی،) (.علیه و آله الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعلََ مَحَبَّةَ علَِیٍّ وَ الإْيِمَانَ سَببََیْنِ

 (  ۲9- 30، ص3۵ج 

 تفسیر الصافی شرح تسبیح ولی الله در

يعنی ابن  الحسن بن علی : حدثنی أبو الحسن أحمد بن صالح الهمدانی قال : حدثناقال      

يحیى التستری قال : حدثنا أحمد  زکريا بن صالح بن عاصم بن زفر البصری قال : حدثنا زکريا بن

إن الله تبارک  »:عن أبی عبد الله علیه السلام قال : بن قتیبة الهمدانی عن عبد الرحمان بن يزيد

من أسمائه  لکل واحد منهم اسما (جعل)من نور جلاله ، و وتعالى کان ولا شئ فخلق خمسة

صلى الله علیه وآله وسلم ، وهو الأعلى وسمی أمیر المؤمنین  محمد المنزلة ، فهو الحمید وسمى

الأسماء الحسنی فاشتق منها حسنا وحسینا ، وهو فاطر فاشتق لفاطمة من أسمائه اسما  علیا ، وله

 ر فلما أن نظروا،فلما خلقهم جعلهم فی المیثاق فإنهم عن يمین العرش . وخلق الملائکة من نو

إلیهم عظموا أمرهم وشأنهم ولقنوا التسبیح فذلك قوله : ) وإنا لنحن الصافون وإنا لنحنالمسبحون 

 (166، ص16ه ق، تفسیرالصافی، ج141۵( )فیض کاشانی، الصافات

 تفسیر اهل بیت علیهم السلام شرح تسبیح ولی الله در

در شب معراج، و در زير عرش، پیش رويم را  ( می فرمايند:پیامبر )صلی الله علیه و آله      

روی من، زير عرش ايستاده و خدا را تسبیح نگريستم، ناگاه علی )علیه السلام( را ديدم که پیش

طالب )علیه السلام( بر من ابیبنای جبرئیل! آيا علیّ»گفتم: «. خواندو او را به بزرگی می می کند

کنم؛ خداوند عزّوجلّ بر فراز عرش تو را از آن باخبر می نه، امّا»؟ عرض کرد: «گرفته استپیشی

رو عرش به ديدار فرستد، ازاينستايد و بر او درود میخود، بسیار علی )علیه السلام( را می

طالب )علیه السلام( مشتاق شد، پس خداوند متعال اين فرشته را به زير عرش به شکل ابیبنعلیّ

م( آفريد تا عرش او را ببیند و شوقش آرام گیرد و ای محمّد صلی طالب )علیه السلاابیبنعلیّ
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الله علیه و آله خداوند، تسبیح و تقديس و تحمید او را پاداشی از برای شیعیان اهل بیت تو قرار 

 .«داد

 أَماَمِی فإَِذَا أَناَ لمََّا کَانتَْ لَیلَْه ُ الْمِعْرَاجِ نَظَرتُْ تَحتَْ الْعرَْشِ : صلی الله علیه و آله الرسّول)      

طَالبٍِ )علیه السلام( قَائمِاً أَماَمِی تَحتَْ الْعرَْشِ يسَُبِّحُ اللَّهَ وَ يُقَدِّسُهُ قُلتُْ يَا جبَْراَئِیلُ أَبِیبْنِبِعلَِیِّ

مْ يَا مُحَمَّدُ صلی الله طَالبٍِ )علیه السلام( قَالَ لَکِنِّی أخُبِْرکَُ اعْلَأَبِیبْنُ)علیه السلام( سَبَقَنِی علَِیُّ

طَالبٍِ )علیه السلام( فوَْقَ عَرشِْهِ أَبِیبْنِعلیه و آله إِنَّ اللَّهَ عزّوجلّ يُکثِْرُ مِنَ الثَّناَءِ وَ الصَّلَاه ِ علََی علَِیِّ

هَذَا الْملََكَ علََی صوُرهَ ِ  طَالبٍِ )علیه السلام( فَخَلقََ اللَّهُ تَعَالَیأَبِیبْنِفَاشْتَاقَ الْعرَْشُ إِلَی علَِیِّ

طَالبٍِ )علیه السلام( تَحتَْ عَرشِْهِ لِیَنْظُرَ إِلَیْهِ الْعرَْشُ فَیسَْکُنَ شوَقُْهُ وَ جَعلََ تسَْبِیحَ هَذَا أَبِیبْنِعلَِیِّ

تفسیر اهل )(.)صلی الله علیه و آله الْملََكِ وَ تَقْدِيسَهُ وَ تَمْجِیدهَُ ثوََاباً لشِِیعَه ِ أَهلِْ بَیْتِكَ يَا مُحَمَّدُ

 (344، ص13بیت علیهم السلام ج

 تفسیر فرات الکوفی شرح تسبیح ولی الله در

 بْنِ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أحَْمَدُ بْنُ الْحسَُیْنِ )الْعَلوَِیُ( عَنْ مُحَمَّدِ      

قوَْلُ  ( يَقوُلُرُونَ بْنِ الْجهَْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ قَالَ سَمِعتُْ أبََا جَعْفَرٍ )علیه السلامحَاتِمٍ عَنْ هَا

يَعْنِی مُحَمَّداً وَ عَلیِّاً وَ الْحسَنََ « يسَُبِّحوُنَ»(: الَّذِينَ يَحمِْلوُنَ الْعرَْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُاللَّهِ )تَعَالَى فِی کِتاَبِهِ

الْحسَُیْنَ )علیهم السلام( وَ إِبرَْاهِیمَ وَ إسِمَْاعِیلَ وَ موُسَى وَ عِیسَى صَلوََاتُ اللَّهِ وَ سَلاَمُهُ علََیهِْمْ  وَ

 (376، تفسیر فرات الکوفی، ص: ق 1410کوفى، أجَْمَعِینَ )

سَنِ بْنِ فرَُاتٍ الْقَزَّازُ قَالَ حَدَّثنََا عاَمِرُ بْنُ قَالَ حَدَّثَنِی عبَُیْدُ بْنُ کَثیِرٍ قَالَ حَدَّثَنِی يَحْیَى بْنُ الْحَ      

 خلََفٍ کَثیِرٍ السَّرَّاجُ ]عَنْ زيَِادٍ حیلولة[ وَ حَدَّثَنِی الْحسَُیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ علَِیِّ ]بْنِ

 وَ هوَُ يَقوُلُ» مِعتُْ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ علَِیٍّ علیه السلامالْعَطَّارُ[ قَالَ حَدَّثنََا زِيَادُ بْنُ المُْنْذِرِ قَالَ سَ

وَ فرَْعهَُا علَِیُّ بْنُ أَبِی طَالبٍِ وَ أغَْصَانهَُا فَاطِمَةُ بِنتُْ  صلی الله علیه و آلهشَجَرَةٌ أصَْلهَُا رسَوُلُ اللَّهِ 

حسَُیْنُ)علََیهِْمُ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ التَّحِیَّةُ وَ الإْکِْرَامُ( فَإِنَّهَا شَجَرَةُ النَّبِیِّ )مُحَمَّدٍ( وَ ثَمرَُهَا الْحَسَنُ وَ الْ

( الرَّحْمَةِ وَ مِفْتَاحُ الْحِکْمَةِ وَ مَعْدنُِ الْعِلْمِ وَ موَضِْعُ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتلََفُ المَْلاَئِکَةِ وَ النُّبوَُّةِ وَ بَیتُْ )نَبتُْ

 سِرِّ اللَّهِ وَ وَدِيعَتُهُ وَ الْأَمَانَةُ الَّتِی عُرِضتَْ علََى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجبَِالِ وَ حَرَمُ اللَّهِموَضِْعُ 

وصََايَا وَ فَصلُْ )حرمه(وَ عِنْدَنَا عِلْمُ الْمنََايَا وَ الْبلََايَا وَ القَْضَايَا وَ الْ الْأکَبَْرُ وَ بَیتُْ اللَّهِ الْعتَِیقُ وَ ذمَِّتُهُ

بَّحوُا الْخِطاَبِ وَ موَْلِدُ الإِْسلَْامِ وَ أَنسَْابُ الْعَرَبِ کَانُوا نوُراً مشُْرِقاً حَوْلَ عرَْشِ رَبِّهِمْ فَأَمَرَهُمْ فَسَ

ونَ فَمَنْ أَوفَْى بِذمَِّتهِِمْ فَقَدْ أَهلُْ السَّمَاوَاتِ لِتَسْبِیحهِِمْ وَ إِنَّهُمْ لَصَافُّونَ وَ إِنَّهُمْ لهَُمُ الْمسَُبِّحُ فسََبَّحَ

.. صلی الله علیه و آلهأَوفَْى بِذِمَّةِ اللَّهِ وَ مَنْ عَرَفَ حَقَّهُمْ فَقَدْ عَرَفَ حقََّ اللَّهِ هؤَُلاَءِ عتِْرَةُ رَسوُلِ اللَّهِ 

 وَ خَزَنَةُ وَحْیِ اللَّهِ وَ وَرَثَةُ کِتاَبِ اللَّهِ وَ همُُ وَ مَنْ جَحَدَ حَقَّهُمْ فَقَدْ جَحَدَ حَقَّ اللَّهِ هُمْ وُلَاةُ أَمْرِ اللَّهِ



 شرح تسبیح ولی الله در قرآن و روايات

 

(الرِّسَالَةِ وَ الْمُصْطَفوَنَْ بِاسْمِ اللَّهِ وَ أُمنََاؤهُُ علََى وحَْیِ اللَّهِ هؤَُلاَءِ أَهلُْ بَیتِْ النُّبوَُّةِ وَ مضاض )مُصَاصُ

ةِ مَنْ کَانَ يَغْدُوهُمْ جَبرَْئِیلُ )بِأَمرِْ(الْملَِكِ الْجلَِیلِ بِخبََرِ التَّنزِْيلِ وَ الْمسُْتَأْنسِوُنَ بِخَفِیقِ أجَْنِحَةِ المَْلاَئِکَ

( أکَْرَمهَُمُ اللَّهُ بشَِرفَِهِ وَ شَرَّفهَُمْ بِکَرَامَتِهِ وَ أعََزَّهُمْ بِالهُْدَى وَ هؤَُلاَءِ أَهلُْ بَیتٍْ )البیت بُرْهَانِ الدَّلَائلِِ

هِ وَ لوْحَْیِ وَ جَعَلهَُمْ أَئِمَّةً هُدَاةً وَ نوُراً فِی الظُّلَمِ لِلنَّجَاةِ وَ اخْتَصَّهُمْ لِديِنِهِ وَ فَضَّلهَُمْ بِعلِْمِثبََّتهَُمْ بِا

أُمَناَءَ علََى  وَ جَعَلهَُمُ عمَِاداً لِديِنِهِ وَ مُسْتوَْدعَاً لمَِکْنوُنِ سَرِّهِ وَ ما لَمْ يؤُْتِ أحََداً مِنَ الْعالَمِینَ آتَاهمُْ

مْ وَ اصْطَفَاهمُْ وحَْیِهِ مَطْلَباً )نُجَبَاءَ( مِنْ خَلْقِهِ وَ شهَُداَءَ عَلَى بَريَِّتِهِ وَ اختَْارَهُمُ اللَّهُ وَ اجْتبََاهُمْ وَ خَصَّهُ

مْ نوُراً للِْبلَِادِ وَ عِماَداً لِلْعبَِادِ )وَ أَدِلَّاءَ ( وَ جَعَلهَُوَ فَضَّلهَُمْ وَ ارْتَضَاهُمْ وَ انْتَجَبهَُمْ وَ انْتَفَلهَُمْ )وَ انْتَقَاهمُْ

همُُ  تُهُ الْعُظْمَىلِلْأُمَّةِ علََى الصِّرَاطِ فهَُمْ أَئِمَّةُ الهْدَُى وَ الدُّعَاةُ إِلَى التَّقوَْى وَ کلَِمَةُ اللَّهِ الْعلُْیاَ( وَ حُجَّ

رَامُ هُمُ الْقُضَاةُ الْحکَُّامُ هُمُ النُّجوُمُ الْأعَلَْامُ هُمُ الصِّرَاطُ الْمسُْتَقِیمُ همُُ النَّجَاةُ وَ الزُّلْفَى هُمُ الْخیَِرَةُ الْکِ

للَّهِ فِی قُلوُبِ السَّبِیلُ الْأقَوَْمُ الرَّاغبُِ عَنهُْمْ مَارِقٌ وَ الْمُقَصِّرُ عَنهُْمْ زَاهقٌِ وَ اللَّازِمُ لهَمُْ لَاحقٌِ هُمْ نوُرُ ا

هِ يَدْعوُنَ نَ وَ الْبِحَارُ السَّائِغَةُ لِلشَّاربِِینَ أَمْنٌ لِمَنْ إِلَیهِْمُ الْتَجَأَ وَ أَمَانٌ لمَِنْ تَمَّسَكَ بهِِمْ إِلَى اللَّالْمؤُْمنِِی

بَعثََ اللَّهُ رَسُولَهُ وَ علََیهِْمْ  وَ بِبَیِّنَاتِهِ )وَ بِبیََانِهِ وَ بِکِتاَبِهِ( يَحْکُموُنَ فِیهِمْ وَ لَهُ يسُلَِّموُنَ وَ بِأَمْرِهِ يَعمَْلوُنَ

عَلَیهِْمْ فَضَّلهَُمْ هَبَطتَْ مَلاَئِکَتُهُ وَ بیَْنهَُمْ نَزَلتَْ سَکِینَتُهُ وَ إِلَیهِْمْ بُعثَِ )نفث( الرُّوحُ الْأَمِینُ منًَّا مِنَ اللَّهِ 

 قوََّاهُمْ فُرُوعٌ طیَِّبَةٌ وَ أُصوُلٌ مبَُارکََةٌ مسُْتَقَرُّ قَرَارِ )وَ( بِالْحِکْمَةِ وَ آتاهُمْ تَقوْاهُمْ بِهِ وَ خَصَّهُمْ بِذَلِكَ

 ( 39۵فرات الکوفی،ص:  تفسیرق  1410، کوفى، فرات بن ابراهیم) الرَّحْمَةِ خُزَّانُ الْعِلْمِ

 «ملائکۀ»رتبه سوم تسبیح درعالم مختص

ه عن علی علیهم السّلام: انه قال رسول عن الرضا عن آبائ» فی اکمال الدين و العیون و العلل:      

ما خلق اللّه خلقا أفضل منی و لا اکرم علیه منی، فقلت يا رسول اللّه » اللّه صلّى اللّه علیه و آله:

فانت أفضل او جبرئیل؟ فقال يا علی ان اللّه فضل انبیائه المرسلین علی ملائکته المقربین و 

لفضل من بعدی لك يا علی و للائمة من بعدک و ان فضلنی علی جمیع النبیین و المرسلین و ا

بحمد ربهم  الملائکة لخدامنا و خدام محبینا، يا علی! الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون

و يستغفرون للذين آمنوا بولايتنا يا علی! لو لا نحن ما خلق اللّه آدم و لا حواء و لا الجنة و لا 

یف لا نکون أفضل من الملائکة و قد سبقناهم الى معرفة ربنّا و النار و لا السماء و لا الأرض فک

تسبیحه و تقديسه لان اول ما خلق اللّه خلق ارواحنا فانطقنا بتوحیده و بتمجیده ثمّ خلق الملائکة 

فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا استعظموا امرنا فسبحنا لتعلم الملائکة، فسبحت الملائکة 

 (19، ص1تفسیرقمی، ج .شه 1363 ،قمىبتسبیحنا.)

 

 



 ش 1402، سال دوم، شمارۀ پنجم، پاییز پژوهشنامه معارف اهل بیت )ع(  <67>

Research for the Studies of the Ahl al-Bayt (as), Year 2, Issue 5, Autumn 2023 

 

  «اسم اعظم»پنج تعلیم تسبیح به ملائکه توسط 

السَلام( نامگذاری پنج تنِ آل عبا، قبل از خلقت  بنا به روايات رسیده از ائمه اطهار )عَلیهم      

ر اين باره از د .بشر صورت پذيرفت و اسامی اين بزرگواران مشتق از صفات خداوند می باشد

السلَام( روايت شده است که: جز خدا هیچ نبود، پس خداوند پنج نور را از جلال امام صادق )عَلیه

است و « حمید»و عظمت خود آفريد و برای هر يك از آن انوار، اسمی از اسمای الهی بود. خدا 

که در امیرالمؤمنین  است« اعلی»اين اسم در محمد )صلَی اللَّه عَلیه وَ آله( ظهور يافت. خدا 

اشتقاق  سلام الله علیها او، نام زهرای اطهر، فاطمه« فاطر»السلَام( ظهور يافت و از اسم علی)عَلیه

وجود دارد که نام حسن و حسین )علیهماالسلام( از آن « اسمای حسنی»پیدا کرد و برای خدا 

اق قرار داد، پس در طرف راست اسماء مشتق است پس وقتی که آن انوار را آفريد، اينها را در میث

به اين انوار نظر کردند، امر و  ملائکهآفريد پس وقتی که  را ملائکه وندعرش جا گرفتند و خدا

است که در ملائکه ی شأن اينها را بزرگ شمردند و تسبیح را از آنها فراگرفتند و اين مطابق با گفته

ايم و به راستی ما در تدبیر عالم( صف کشیده قرآن آمده است: به حقیقت ما )در انتظار اوامر الهی

السلَام( را آفريد، آدم به سوی اين انوار از طرف راست ايم و آن هنگام که آدم )علَیهتسبیح کننده

عرش با دقت نظر نموده عرض کرد: ای صاحب اختیار من! آنان کیستند؟ خدای متعال در پاسخ 

ام ام آفريدهمن هستند، اينها را از نور عظمت و بزرگی فرمود: ای آدم! آنها برگزيدگان من و خواص

و از اسم های خودم اسمی را برای اينها برگرفتم، پس عرض کرد: ای پروردگارم! به حقی که تو بر 

اينها داری اسم های اينها را به من بیاموز، پس خدای متعال فرمود: ای آدم! اين اسم ها نزد تو 

ز راز من است. غیر تو نبايد بر آن آگاه شود جز به اذن من، عرض امانت باشد که سرّ و رازی ا

السلَام( کرد: پروردگارم قبول کردم. خداوند پس از گرفتن اين پیمان، اسامی آنها را به آدم )عَلیه

م نبودند، پس در پاسخ قول خدای متعال عرضه کرد و هیچ کدام به آن ها عالِ ملائکهتعلیم داد و به 

گويید، عرض کردند: منزهی تو! برای ما ا از نام های اينها خبر دهید اگر راست میکه فرمود: مر

آنگاه خداوند فرمود: ای  ای. همانا تو عالم و دارای حکمتی.علمی نیست جز آنچه به ما آموخته

 را به اسامی آن انوار خبر ده، پس وقتی که آنان را به اسماء خبر داد، فرشتگان دانستند ملائکهآدم! 

که اين مطلب در نزد آدم به امانت گذاشته شده و آدم به سبب آگاهی از آن، فضیلت و برتری يافته 

ی ملائکه، فضیلتی برای آدم و السلَام( شدند؛ زيرا که سجدهی آدم )علَیهاست. سپس امر به سجده

، فسیر فرات، تق  1410کوفى، )«سجده ملائکه، سزاوار آدم بود ، لذاعبادت برای خدای متعال بود

 (.11ص
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 «مخلوقات»رتبه چهارم تسبیح درعالم مختص

آمده است  در باره تسبیح آفريده های الهی در آسمانها و زمین آيات متعددی در قرآن کريم      

و  «..سَبَّحَ للَِّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ ومََا فِی الْأَرْضِ»که از جمله آنها میتوان به اين آيات اشاره نمود: 

که  حاکی از اين است مضمون عبارت  که« ..تسَُبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ»

 .را در برمی گیرد کلیه مخلوقاتو  عام دارد، شمولیت و گستردگی  تسبیح

 «ولی الله»یاوری اهل آسمان و اهل زمین در تسبیح، توسط 

 تفسیر القمی:

حْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّیْبَانِیُّ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ أحَْمَدَ بْنِ بوُيَهْ قَالَ حَدَّثنََا مُحَمَّدُ بْنُ حَدَّثنََا أَ      

عَنِ الْحسَنَِ یسِیُّ سُلیَْمَانَ قَالَ حَدَّثنََا أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّیبَْانِیُّ قَالَ حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّهِ بنُْ مُحَمَّدٍ التَّفْلِ

ياَ »بْنِ مَحْبوُبٍ عَنْ صَالحِِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شهِاَبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعتُْ الصَّادِقَ علیه السلام يَقوُلُ: 

وَ ذمَِّتُهُ وَ نَحنُْ  شهِاَبُ نَحْنُ شَجَرَةُ النُّبوَُّةِ وَ معَدِْنُ الرِّسَالَةِ وَ مُخْتلََفُ المَْلاَئِکَةِ وَ نَحْنُ عهَْدُ اللَّهِ

نَا إِلَى أَنْ هَبَطْناَ وَدَائِعُ اللَّهِ وَ حُجَّتُهُ کنَُّا أَنوَْاراً صُفُوفاً حوَْلَ الْعرَْشِ نسَُبِّحُ فَیسَُبِّحُ أَهلُْ السَّماَءِ بِتسَْبِیحِ

فمَنَْ « ا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمسَُبِّحوُنَوَ إِنَّ»أَهلُْ الْأرَْضِ بِتسَْبِیحنَِا  إِلَى الْأَرْضِ فسََبَّحنَْا فسََبَّحَ

اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ وَ وفََى بِذمَِّتنَِا فَقَدْ وفََى بِعهَْدِ اللَّهِ عزََّ وَ جلََّ وَ ذمَِّتِهِ وَ مَنْ خَفرََ ذمَِّتنََا فَقَدْ خَفرََ ذِمَّةَ 

 (۲۲8ص ۲تفسیر القمی،ج «)بِّ الْعالَمِینَوَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَ» عهَْدهَُ... 

 شرح تسبیح ولی الله در روایات

تسبیح اهل بیت علیهم السلام که مصاديق اصلی انسان کامل هستند در کلام معصوم اينگونه       

( لیهم السلامبیت)ع، اهلمربوط به ولی الله بر اساس آيات قرآن و روايات ذيل آيات آمده است:

های مختلفی ها و زمین در قالبرين مخلوقات عوالم هستی قبل از خلقت آسمانبه عنوان برت

اند و دارند و در دنیا نیز در قالب جسمانی تنها به های عرشی و نوری حضور داشتهمثل قالب

 (لیهم السلامبیت)عهای عرشی و نوری اهلاما درباره قالب .مدت محدودی حضور يافتند

  ذيلرد اوانی در منابع روايی شیعه و سنی وارد شده است که به موروايات فرا وتسبیح آنان،

 شود: اشاره می

 ابى سعید خدرى روایتی از

کنَُّا جُلوُساً »شیخ صدوق در فضائل الشیعه حديث هفتم از ابی سعید خدری نقل می کند که       

 أسَْتَکبَْرْتَ ولَ اللَّهِ أخَْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جلََّ لِإِبلِْیسَيَا رسَُ :إِذْ أَقْبلََ إِلَیْهِ رجَلٌُ فَقَالَ مَعَ رسَوُلِ اللَّهِ

أَنَا  :لَّهِ صلفَمَنْ هوَُ يَا رسَوُلَ اللَّهِ الَّذِی هوَُ أَعلَْى مِنَ الْملََائِکَةِ ؟ فَقَالَ رسَوُلُ ا  مِنَ الْعالِینَ کُنتَْ أَمْ
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نسَُبِّحُ اللَّهَ وَ تسَُبِّحُ المَْلاَئِکَةُ ، کنَُّا فِی سُرَادِقِ الْعرَْشِ، الْحسَُیْنُ وَ علَِیٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ

 « ....بِتسَْبِیحِنَا

اللَّه خبر به من با رسول خدا)ص( نشسته بوديم، مردى پیش او آمد و عرض کرد يا رسول      

آيا تکبر ورزيدى يا از گروه   مِنَ الْعالِینَ؛أسَْتَکبَْرْتَ أَمْ کُنتَْ» خبر بده از فرمايش خدا به ابلیس

رسول خدا)ص( فرمود من و على و فاطمه و حسن و حسین  (7۵ /)ص« عالین بودى.

کرديم و فرشتگان به السلام در برابر عرش پروردگار جهانیان بوديم و او را تسبیح میعلیهم

و هنگامى که خداوند آدم را  ؛آدم از خلقت دو هزار سال قبل پیش از کردند،تسبیح ما تسبیح می

آفريد، به فرشتگان امر کرد آدم را سجده کنند و ما را به اين سجده امر نکرد. تمام فرشتگان 

أسَْتَکبَْرْتَ أمَْ  »سجده کردند مگر ابلیس که سرباز زد و سجده نکرد و سپس خداوند بزرگ فرمود

که نام آنها بر  يمپنج تن بودمامقصود از عالین « ستی؟؛ تکبر کردی يا از عالین هکُنتَْ مِنَ الْعالِینَ

 ...الهى نوشته شده بود سرادق عرش

توانند به خداى خود نزديك شوند، به ما هدايت و ما کسانى هستیم که از راه ما خلايق مى      

شوند، و کسى که ما را دوست داشته باشد خداوند او را دوست دارد و در بهشت ساکنش می

کند و کسى که ما را دشمن بدارد خداوند او را دشمن دارد و در آتش جايش دهد، جز مى

)فَنَحْنُ باَبُ اللَّهِ الَّذِی يؤُْتَى مِنْهُ بِناَ يهَْتَدِی الْمهُْتَدِی فَمَنْ أَحبََّنَا  زاده کسى ما را دوست ندارد.حلال

ضنََا أَبْغَضَهُ اللَّهُ وَ أسَْکَنَهُ نَارهَُ وَ لَا يُحِبُّنَا إِلَّا مَنْ طاَبَ أحََبَّهُ اللَّهُ وَ أسَْکَنَهُ جَنَّتَهُ وَ مَنْ أَبْغَ

 (497الآيات الظاهرةص تأويل ،ق1409 ،استرآبادی) موَْلِدهُُ

 سلماناز روایتی 

به من گفت:  لی الله علیه وآلهکند پیامبر صنقل می لی الله علیه وآلهص اکرماز رسول  سلمان      

، خداوند مرا از برگزيده نورش خلق کرد و مرا خواند پس او را اجابت کردم. و از نور ای سلمان

من، علی را خلق کرد و او را صدا زد و او)علی( او را اطاعت کرد و از نور علی، فاطمه را خلق 

عْتُهُ، وَ خَلَقَ مِنْ نوُرِی عَلیِّاً، وَ فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ، خَلَقَنِی اللَّهُ مِنْ صَفوَْةِ نوُرهِِ، وَ دعََانِی فَأَطَ)کرد ...

اطِمَةَ: دعََاهُ فَأَطاَعَهُ، وَ خَلقََ مِنْ نوُرِ عَلِیٍّ فَاطِمَةَ، وَ دَعاَهَا فَأَطَاعَتْهُ، وَ خَلقََ مِنِّی وَ مِنْ علَِیٍّ وَ فَ

لی الله پیامبر ص (ةَ: الْحسَُیْنَ، فَدعََاهُ فَأَطَاعَهُ.الْحَسَنَ، وَ دعََاهُ فَأَطاَعَهُ، وَ خَلقََ مِنِّی وَ مِنْ علَِیٍّ وَ فَاطِمَ

همین طور تا به امام حسین)ع( ادامه دادند و بعد فرمود: سپس ما را به پنج اسم از  علیه وآله

اسمای خودش نامید: پس خداوند محمود است و من محمد؛ و خداوند علی است و اين هم 

خداوند ذوالاحسان است و اين حسن و خداوند  علی؛ خداوند فاطر است و اين هم فاطمه؛

ثُمَّ سَمَّانَا بِخَمسَْةِ أسَْمَاءٍ مِنْ أسَمَْائِهِ، فَاللَّهُ الْمَحْموُدُ وَ أَناَ ) محسن است و اين هم حسین است؛
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لَّهُ ذو الإْحِْسَانِ وَ هَذَا الْحَسَنُ، وَ مُحَمَّدٌ، وَ اللَّهُ الْعلَِیُّ وَ هَذَا عَلِیٌّ، وَ اللَّهُ الْفَاطِرُ وَ هَذهِِ فَاطِمَةُ، وَ ال

 .(اللَّهُ الْمُحْسِنُ وَ هَذَا الْحسَُیْنُ

 نُهدر ادامه به سلمان فرمود: سپس خداوند از ما و از نور حسین،  لی الله علیه وآلهپیامبر ص      

گسترش ها را خواند و اطاعت شد. در آن هنگام ساختمان آسمان و ائمه را خلق کرد؛ پس آن

و ما انوارى بوديم که پروردگار متعال را  زمین و وجود هوا و ملك و انسان صورت نگرفته

ثُمَّ خَلقََ منَِّا وَ مِنْ نوُرِ الْحسَُیْنِ: تسِْعَةَ أَئِمَّةٍ، ) کرديم؛تسبیح ، و فرمان او را شنیده و پیروى می

 کنَُّانوُراً مَبنِْیَّةً، وَ أَرضْاً مَدحِْیَّةً، وَ لَا مَلکَاً وَ لَا بشََراً، وَفَدعََاهُمْ فَأَطاَعوُهُ، قَبلَْ أَنْ يَخْلقَُ سَماَءً 

 (64مصباح الشريعة، ص ه ش،1360() مصطفوی،.، وَ نسَْمَعُ لَهُ وَ نُطیِعُاللَّهَنسَُبِّحُ

 لیه السلام (امام باقر)عروایتی از

فنحن اول خلق الله و اول خلق عبدالله و  » :آمده است که (لیه السلام امام باقر)عروايتی از      

 نیما اول ؛نییو عبادتهم من الملائکه و الآدم حهمیسبحه و نحن سبب خلق الخلق و سبب تسب

 رينمود و ما سبب خلقت سا حیکه خدا را عبادت و تسب میهست یخلق نیو اول میخلق خدا هست

 ه ق،1404مجلسی،)«میهستن ایو آدم ملائکهو عبادت آن ها اعم از  حیمخلوقات و سبب تسب

 (۲0،ص۲۵بحارالانوار،ج

 (لیه السلاماز امام صادق)ع مفضلروایت 

کند:  ی( سوال ملیه السلاماز امام صادق)ع مفضلدر جای ديگر اينگونه روايت شده است:        

و نسبحّ اللّه تعالى ، امام فقال: کنّا أنوارا حول العرش؟ما کنتم قبل خلق السماوات و الأرض»

فقال ، ربّنا لا علم لنا ايفقالوا: ! نقدسّه حتّى خلق اللّه تعالى الملائکة، فقال لهم: سبّحوا و قدّسوا

، ص ۲۵جهمان، )« . الا أنّا خلقنا من نور اللّه تعالى ،حنایلنا: سبّحوا، فسبّحنا فسبحّ الملائکة تسب

۲1) 

 فرمان تسبیح رب به ولی الله 

 بِحَمدِْ وسََبِّحْ بِأَعیُْنِنَا فإَِنَّكَ ربَِّكَ لِحُکْمِ الطور)واَصبِْرْ /49و48در آيات «سَبِّحْ»در شرح واژه       

نزد  که آنگاه... النُّجوُمِ(در تفاسیر چنین آمده است: وَإِدبَْارَ فسََبِّحْهُ اللَّیلِْ وَمِنَ * تَقوُمُ حِینَ ربَِّكَ

 ،عند اللّه قیام راکه، چُ(َ تَقوُمَ حِینبِحَمدِ رَبِّك سَبِّحوَ )... ، تسبیح نما! ربت را ايستیمی خدا

 بايد حافظ و نگهبان کامل انسان ها، و لکنکثرت جهت به التفات بدون است مطلق تنزيه مقتضی

 در ردگارتحمد پرو به کن تنزيه پس، هستی مردم ترين، تو کاملباشد حال هر در دو طرف هر

 راها تو کثرت یهاتاريکی که شب درو  (نکن غفلتنیزها کثرت ازو ) ايستیمی اونزد  که وقتی

 خدا پس()ِ فسََبِّحهَ اللَّیلوَ مِنکن) را او شود تسبیحپروردگار تو مستور می یپوشاند و وجههمی
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 ،ها فرو رفتهکثرت یهاتاريکی در که ، زيرا کسیکن ها مبالغهکثرت از او تنزيه درو  کن تنزيه را

 .(نکند و توجّه التفات او تشبیه بهکند،  ّ مبالغهحق تنزيه دربايد 

در قرآن معمولاً تسبیح همراه با حمد الهى آمده است که شايد به اين نکته اشاره دارد که       

کند و چون خداوند نقص او  بیند، او را تسبیح مىرا ناقص و خدا را کامل مى  انسان وقتى خود

 (سبحّ بحمد ربّك)گويد کند، حمد او را مىرا به کمال تبديل مى

دو  اينکه که )،اوقات یهمه در يا ، کنند تسبیح و شب صبح در :11)مريم/سَبِّحوُا بُکرَةً وَ عشَِیًّا

 صادق امام از) (4۲وَأَصِیلاً)احزاب/ بُکْرَةً وسََبِّحوُهُ .(شوندمی استعمال اوقات غراقاست درلفظ 

شود  منتهی آن به که باشد داشته حدّی چیز وجود ندارد مگر آنکه هیچ»: است آمده السّلام علیه

و  نشده راضی آن از اندک به تعالی ایخد گردد، چه منتهی آن به کهندارد  حدّی کهجز ذکر 

 ه ش 136۵کلینی،  دند)فرمو تلاوت را احزاب 4۲آيه اين ، سپسقرار نداده آن برای همحدّی

زهرا علیها  فاطمه تسبیح»: است السّلام علیه صادق امام ازهمچنینو (1 ح 498 ص ۲ ج الکافی

 ه ش،1389بحرانی، «)َ ذِکراً کَثیِراًاذکُروُا اللّه»: فرموده تعالیخداوند  که استذکر کثیر  از السّلام

 .(3۲7 ص 3 ج تفسیرالبرهان

 به اشاره :بُکرَةً وَ أصَِیلًا.اندکرده تسبیح و فعل قول با را خدا: يعنی ُ وَ سَبِّحوُه شرح آيه:      

 شرافت دو وقت آن اينکه باب از است دو وقت اينکه در يا مقصود تسبیح ،ستا اوقات استغراق

 اطلاق از بعد تقییدِ يا  ، است تعمیم از بعد تخصیصِ ر،ذک واژه از بعد تسبیحِ آوردن واژهدارند، 

در برخی آيات میايد نیز صدق  .به نظر میايد اين قاعده در مورد تحمید که بعد از تسبیح است

 (131ص: 3، معارج التفکر و دقائق التدبر جه.ش 1361 ،میدانىمی کند.)

و خصص مقام النفس أو  (وَ مِنَ اللَّیل۲6ِْوَ مِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَیْلاً طوَِيلاً )انسان/»      

لق للتشريع بسجود الفناء و العبادة الحقانیة فإن القلب حال البقاء بعد الفناء و الرجوع إلى الخ

سجود الفناء برؤية بقاء نفسك  فاَسْجُدْ لَهُ الدعوة لا تمکن إلا بحجاب القلب و وجود النفس

بالحق و فناء البشرية بالکلیة فتکون موجودا به لا بها، و نزّهه عن المعیّة و الاثنینیة و الأنانیة و 

، تفسیر ابن ق14۲۲ابن عربى، ) يلًا بقاء دائما أبديّا ما دمت فی ذلك المقام.ظهور البقیة لَیلًْا طوَِ

 )391ص ۲ج« تأويلات عبد الرزاق»عربى

آن هنگام که فرد به واسطه ذکر کثیر ، به  درشرح آيات فوق شايد بتوان چنین نتیجه گرفت:      

العالمین می شود، اين بودن می رسد و با تمام وجود فرمانبردار رب « عبدالله » مرحله 

« آدمی» وآنگاه که  (وَمِنَ اللَّیْلِ فَاسْجُدْ لَهُفرمانبرداری در چهره سجده خود را نشان می دهد ) 

ساجد پروردگارش می گردد به واسطه اين عبوديت و فرمانبرداری، در جريان صیرورت به 



 شرح تسبیح ولی الله در قرآن و روايات

 

( که  سَبِّحْهُ لَیْلًا طوَِيلًاوَسوی ربش قرار می گیرد که همان تسبیح در  لیل طويل خواهد بود: )

مراحل اخیر در حقیقت مراتبی است که فرد پس از وصال به مقام مقربون در وجودش نمايان 

می شود و بواسطه اين تسبیح است که از حصار و بطن تنگ دنیا رهايی میابد و به حیات 

 بَطْنِهِ إِلی للََبثَِ فی .لْمسَُبِّحینَفَلوَْ لاأنَّهُ کانَ منَِ امطهرون که حیات طیبه است متصل می گردد )

ذکر » به همین خاطر قرآن کريم سفارش اکید دارد بر انجام ؛ (144.143 /الصافّات -يوَْمِ يُبْعَثوُنَ

 -يا أيُّهَا الَّذينَ آمَنوُا اذکُْروُا اللهَ ذکِْراً کَثیراً * وَ سَبِّحوُهُ بُکْرَةً وَ أصیلاً)« تسبیح مداوم» و« کثیر

 ( 41-4۲لأحزاب / 

 فرمان تسبیح اسم رب 

نقل  علیه السلام که برای حضرت داودو همچنین آنچه با توجه به آياتی پیش از اين آمده       

مسخر داوود ( ما کوه ها را برای حضرت 79انبیاء/«)سخرنا مع داوود الجبال يسبحن»شده که 

 تسخیر ديگر مخلوقات، فرمان اب لهی بايستیولی اگويا ، کردندکرده بوديم و آنها با او تسبیح می 

و   را آموخته تسبیحو همه هستی  به ملائکههمچنان که . تا اين مهم به وقوع بپیوندد دهتسبیح د

تسبیح اسم »لذا در برخی آيات به  کنند.و تسبیح می  هشدراه هم انسان کاململائکه با  و معالَ

  است« ح اسم اعظمتسبی»فرمان داده می شود که منظور همان « رب

 ( 1اعلی/«)  الْأعَْلىَ رَبِّكَ اسمَْ سَبِّحِ»در آیه:« رَبِّ اسمَْ سَبِّحِ»بررسی مفهوم 

و همنشینی با واژهای « سَبِّحِ » جهت دست يابی به مفهوم فوق، ابتدا به بررسی معنای       

 :در تفاسیر پرداخته می شود«الاعلی»و  «رب «»اسم»

   :تفسیر نور الثقلین

مَ بْنِ فِی تَفسْیِرِ علَِیِّ بْنِ إبِْرَاهِیمَ أخَبَْرَنَا اَلْحسَُیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُعلََّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَا      

نْ سَعدٍْ اَلإْسِکَْافِ مُرَّةَ عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ حسََّانَ عَنِ الَهْیَْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ علَِیِّ بْنِ اَلْحسَُیْنِ اَلْعَبْدیِِّ عَ

سَبِّحِ اسِْمَ رَبِّكَ » :أَنَّهُ سَأَلَ أَمیِرَ اَلْمؤُْمنِِینَ علََیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قوَْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ :عَنِ اَلْأَصبَْغِ بْنِ نبَُاتَةَ

قَ اَللَّهُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرضَِینَ بِأَلْفَیْ عَامٍ، لاَ إِلهََ فَقَالَ: مَکْتوُبٌ علََى قاَئِمَةِ اَلْعرَْشِ قَبلَْ أَنْ يَخْلُ «اَلْأَعلَْى

یُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى إِلاَّ اَللَّهُ وحَْدهَُ لاَ شَريِكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدهُُ وَ رسَُولُهُ فَاشهَْدوُا بهِِمَا وَ أَنَّ عَلیِّاً وَصَّ

 (۵۵۵ص ۵، ج تفسیر نور الثقلین بی تا،.)حويزی، اَللَّهُ علََیْهِ وَ آلِهِ

 :المیزان تفسیر

، يات به توحید خدای تعالی امر شدهدر اين آعلامه طباطبايی در شرح اين آيه فرموده اند:       

نام مقدسش  اش از اينکه، و نیز به تنزيه ذات متعالیهدی که لايق به ساحت مقدس او باشدتوحی

ی که بايد به او مستند شود بغیر او نسبت دهند ، مثلا کسی ، و يا چیزبا نامی ديگر ذکر شود
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در اين آيه به رسول خدا  . و همچنین خداوندديگر را در خلقت و تدبیر و رزق شريك او بدانند

دهد اسم پروردگار خود را تقديس و تنزيه کند، و از اينکه دستور می وسلّموآلهعلیهاللهصلی

 «اسم»و ظاهر لفظ  -، فرمود اسم پروردگارت را تنزيه کن نفرمود پروردگارت را تنزيه کن

فهمیم که منظور و کلمه هم جايش در زبان است ، می -ای است که بر مسمی دلالت کند کلمه

آوری نام چیز ديگری از قبیل آلهه و شرکا اين است که : هر وقت نام پروردگارت را به زبان می

ر ، و نسبت ربوبیت به آنها مده يعنی ویانکلمه به زبان  و شفعا که خدا از آن منزه است با آن

اموری که از شؤون ربوبیت است و مختص به خدای تعالی است، از قبیل خلقت ، ايجاد ، رزق 

و يا معنايش اين است که : اموری که لايق . ، احیاء ، اماته ، و امثال آن را بغیر خدا نسبت مده

فت ل عجز ، جهل ، ظلم ، غفلت و نظائر آن از هر صساحت مقدس خدای تعالی نیست از قبی

  مکن.نقص و عیب را به خدا منسوب 

خطاب  «کاف»را اضافه کرد به  «رب»و «رب »را اضافه کرد به کلمه «اسم»و در اينکه       

شود : منزه بدار نام کند ، چون معنای آن چنین میای است که بیان قبلی ما را تايید مینکته

ای ، و مردم را به ربوبیت و الوهیت او را که تو او را پروردگار خود گرفته پروردگارت

بری ، نبايد نام غیر او به خوانی، پس ديگر در کلام خود آنجا که نام او را به ربوبیت میمی

طوری ذکر شود که با ربوبیت خدای تعالی که خودش نیز خود را بدان نامیده منافات داشته 

 . باشد

به معنای کسی است که بر فراز هر بلندی که تصور شود در آمده ، و بر هر  «الاعلی»ه کلم      

چیزی قاهر و چیره باشد ، و اين کلمه صفت ربك است ، نه صفت اسم ، و همین صفت حکم 

فهماند که چرا گفتیم نام پروردگارت را منزه بدار ، برای اينکه او از کند ، و میآيه را تعلیل می

  (439ص :۲0ترجمة المیزان ج :  ش،.1374طباطبايی، ). تر استکه تصور شود عالیهر علوی 

 «رب اسم»تأویل

أی: ذاتك الذی هو الاسم  (وَ اذکُْرِ اسْمَ ربَِّك۲۵َانسان/«)وَ اذکُْرِ اسْمَ ربَِّكَ بُکْرَةً وَ أصَِیلاً »      

 وَ أَصیِلًا فی المبدأ و المنتهى بالصفات بُکْرَةً الأعظم من أسمائه بالقیام بحقوقه و إظهار کمالاته

بإيجادها فی الأزل و إيداع کمالاته فیها و غروبه بتعیینها و  طلوع النور الإلهیالفطرية من وقت 

« تأويلات عبد الرزاق»ابن عربى  ق، تفسیر14۲۲، ابن عربى) احتجابه بها و إظهارها مع کمالاتها. .

 (391ص ۲ج

 نمای تمام ی آينه او است؛ مظهريت نحو به حقیقت در «ولی» ولايت که لازم به تأمل است      

 جعفر ابی عن الکافی جاءفی ما )وعلی. تابد می را و جمالش جلال انوار تمام الهی است که



 شرح تسبیح ولی الله در قرآن و روايات

 

 من «منّی اکبر هی آية وجلّ عزّ لله ما»السلام(: )علیه المؤمنین امیر الامام عن( علیه السلام) الباقر

 در موضوع اين فهم دهم( می نشان را او وکمال تمام به چون هستم الهی و نشانه آيه بزرگترين

 محض و عبد خداوند مخلوق ولی الله يعنی.  است اهمیت حائز بسیار کامل وانسان الهی ولايت

 والآخر الاول )هو. گردد می بر او محض عبوديت به الهی قرب در و جايگاهش.  است او

 سبحانك وتعالی تبارک گذارد نمی غیر برای ؛ جايی علیم شیئ بکل وهو والباطن والظاهر

 (.. سبحانك

 جهت تسبیح نمودن الله تعالی« اسم رب» استعانت از

باشد، درحقیقت قرآن استعانت باء « (اَلْأَعلَْى او رَبِّكَ)الْعَظِیمِ بِاسْمِ فسََبِّحْ»در آيات « باء»اگر       

سبِّح ) است يا اعلی اسم ربّ خود که اين اسم عظیم ستعانترا با ا تسبیح بکن الله می فرمايد:

 (مستعیناً باسم ربّه 

 « رب اسم سبح» شرح تأویل 

 امر دارد؛ محوری است، جايگاهی الهی اسمای همه مظهر که «اسم اعظم» ، اعلی سوره در      

صلی الله و علیه  النبیین خاتم مقدس وجود وتنزيه تسبیح به در حقیقت امر« الله اسم» تسبیح به

است چرا که اين ذوات مقدسه  السلام علیهم معصومین و ديگر و الحجج الاوصیاء وآله و خاتم

سوره فتح کاملا آشکار می  9هستند حقیقت اين مطلب مهم در آيه « اسم اعظم » مصاديق عینی 

 شود 

 سوره فتح 9درآیه« تسبحوه»منظور از 

قرآن کريم در ( 9فتح/)« وَأَصِیلا بُکْرَةً وَتسَُبِّحُوهُ وَتُوقَِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ ولِهِوَرسَُ بِاللَّهِ لِتؤُمِْنوُا»      

حقیقت تسبیح و » به دنبال آن است که از«  وَتسَُبِّحوُهُ بُکْرَةً وَأصَِیلًا» سوره فتح در عبارت : 

که  - و علیه وآلهصلی الله پرده بردارد، لذا  خطاب به حضرت رسول« ولی الله»ارتباط آن با 

که ( 8فتح/) «نَّا أَرسَْلنَْاکَ شَاهِدًا ومَُبشَِّرًا وَنَذيِرًااِ» می فرمايد: -رسالت ابلاغ اين حقیقت را دارد

شود پیامبر شاهد گفته مى زيرا هنگامی که ارائه يك الگوى کامل باشد. « شاهد»مراد از  گويی

» و بلافاصله به دنبال آن می فرمايد .ر استاست، يعنى او نمونه يك انسان کامل و تمام عیا

وَتُعزَِّرُوهُ »که جمله های ( 9فتح/) «تؤُمِْنوُا بِاللَّهِ وَرسَُولِهِ وَتُعزَِّرُوهُ وَتُوقَِّرُوهُ وَتُسَبِّحوُهُ بُکْرَةً وَأصَِیلًال

ا که ضمیر )ه( در فعل است چر صلی الله و علیه وآلهقطعا مربوط به پیامبر  ُ«وَتوُقَِّرُوهُ وَتسَُبِّحوُه

 است( و دو فعل نیرومند کردن به معنای تعزيربرمیگردد )که از ريشه « رسَُولِهِ»به « تُعزَِّرُوهُ»

بدين ترتیب معنای حقیقی تسبیح و ارتباط آن  نیز قطعا عطف به آن میباشند.« توُقَِّرُوهُ وَتسَُبِّحوُهُ»
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تسبیح است(آشکار می شود وآن چیزی نیست  با مقام ولی الله )که قراردهنده هستی در مدار

 .«فرمان به تسبیح ولی الله الاعظم در کل آفاق وانفس»جز

 نتیجه

 شود، یم اشاره آن به قرآن  مختلف اتيدرآ که حیتسب امر فوق، مطالب به باتوجه      

 و نباتات و جمادات از آفرينش نظام مجموعه گريد عبارت به دارد، یهست کل به اختصاص

 ه13۵1 ،یکاشان) هستند، تعالى حق مسبحّ حقیقتا همگى... و فرشتگان و ها¬انسان و واناتحی

 آن در دیوتحم حیتسب امر که ندارد وجود «ءیش» چیه یعني(114 ص ،3 ج الصادقین، منهج ش،

 وَلَکِنْ بِحَمْدهِِ يُسَبِّحُ إِلَّا یْءٍشَ مِنْ وَإِنْ فِیهِنَّ وَمَنْ وَالْأَرْضُ السَّبْعُ السَّمَاوَاتُ لَهُ تُسَبِّحُ: )نباشد یجار

 حمد و تسبیح استثناء بدون موجودات همه ؛(اسراء/44؛ غَفوُرًا حَلِیمًا کَانَ إِنَّهُ تسَْبِیحهَُمْ تَفْقهَوُنَ لَا

 و وهم با آمیخته افکار که موجودات از بعضى که اين جز دهندمى انجام را خداوند ستايش و

 پود و تار تمام گرچه کنندنمى تعالى خداى تسبیح ظاهر به دارد، غلبه هاآن بر شیطانى تخیلات

 ؛(147 ص ،6 القرآن،ج تفسیر ش، ه1379شیرازى، صدرالدين) است تعالى حق مسبحّ وجودشان

 انکار کردار و گفتار با را تعالى خداى که کسانى( السلام هیعل)على امیرمؤمنان فرموده به و

 اقرار خداوند وجود به دل در شخص آن که دهدمى گواهى همگى موجود معلائ و آثار کنند،مى

 و( 49 خطبه البلاغه، نهج) «الجحود ذى قلب اقرار على الوجود اعلام له تشهد الذى فهو» دارد

 یبرهست السلام همیعل تیب اهل که یینيتکو تيولا امر براساس آمد نيا از شیپ که همانطور

 تنها لذا رد،يپذ یم صورت آنان تيولا اشراف و لوا تحت ان،امک عالم در حیتسب دارند،

 سبُْحَانَ) دارند؛ تفقه یهست کل در «حیتسب امر» یچگونگ و قتیحق بر السلام همیعل نیمعصوم

                                                       (.                                                  الْمُخْلَصِینَ اللَّهِ عبَِادَ إِلَّا*  يَصِفوُنَ عمََّا اللَّهِ

 که است آن دنبال به« وَأصَِیلًا بُکْرَةً وَتسَُبِّحوُهُ»: عبارت در فتح سوره اتيآ در ميکر قرآن      

 نيا ابلاغ رسالت که رسول، به خطاب  لذا بردارد، پرده «الله یول با آن ارتباط و حیتسب قتیحق»از

 آن دنبال به بلافاصله و( 8/فتح) وَنَذيِرًا ومَُبشَِّرًا شَاهِدًا أَرسْلَْنَاکَ اِنَّا: ديفرما یم رد،دا را قتیحق

                                                                                           (                                        9/فتح) وَأصَِیلًا بُکْرَةً وَتسَُبِّحُوهُ وَتوُقَِّرُوهُ وَتُعزَِّرُوهُ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ لتؤُْمِنوُا:ديفرما یم

:  جمله سه یسنج ارتباط و یمعناشناس با ،«الله یول با آن ارتباط و حیتسب قتیحق» به بتوان ديشا

 .افتي تدس«  وَأصَِیلًا بُکْرَةً وَتسَُبِّحوُهُ وَتوُقَِّرُوهُ وَتُعزَِّرُوهُ» ... 
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